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 چكيده

از مهمترين سوالات انسان است. امروزه پرداختن به اين ، پرسش از معناي زندگي

بـه  ، شود؛ و به همين دليل متفكران زيادي نيـز  بيش از گذشته احساس مي، پرسش

د ويكتور فرانكل نقش بسـزائي در  تردي اند. بي بحث و بررسي در اين باب پرداخته

معنـا  "كـه تحـت عنـوان    ، پيشبرد ايـن مهـم داشـته اسـت. وي در مكتـب خـويش      

بياموزد كه معناي زندگي خـويش  ، كوشيده است به فرد، شود ناميده مي "درماني

هـاي زلال    وجـودي، بيـرون آمـده و آن سرچشـمه    را دريابد و از رخـوت و خـلا  

پـوچ و باطـل ندانـد. بنـابراين بايـد هـدف يـا         زندگي را ادراك كند و زندگي را

اي است كـه حتـي    معنايي در زندگي وجود داشته باشد. اين هدف يا معنا به گونه

... ، رنج و بلاباي طبيعـي و كند. مرگ ترين لحظات زندگي را نيز معنادار مي بغرنج

هـا   اين مقولـه  ي شوند. فرانكل از همه همه با وجود معنا در زندگي قابل تحمل مي

معناداري با آنها را تشريح نموده است. فرانكل ياد آوري  ي صحبت كرده و رابطه

نه امري فرضي و جعلي. ، كند كه معنا در زندكي امري مكشوف و واقعي است مي

ترين امري است كه زندگي را معنادار مي كنـد و فرانكـل    اساسي، باور به خداوند

، اش را معنـاي زنـدگي  ، خود فرانكل به نقش خداباوري در دين تذكار داده است.

در اين مقالـه سـعي شـده اسـت دورنمـائي از      داند.  معنادار كردن زندگي افراد مي

نـاداري بـا   و رابطه مع، معنا درماني، آراء و تفكرات فرانكل در باب معناي زندگي

 ... بررسي شود.مرگ، رنج و درد، عشق و

خدا ، خلا وجودي، مرگ، جرن، عشق، درماني معنا، : فرانكلواژگان كليدي

 باوري 
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 مقدمه

ترين سـوالات انسـان اسـت. سـوال اساسـي در       يكي از اصيل، »پرسش از معناي زندگي«

يا زندگي معنادار است و در صورت معناداري چه چيـز يـا چـه     "اين مورد آن است كه 

پـي  در ، بسياري از متفكران و صاحب نظران "بخشند؟ چيزهايي به زندگي انسان معنا مي

اند. برخي اساسا پرسش از معناي زندگي را پرسشـي بـي    آمده پاسخ دادن به اين سوال بر

برخـي ديگـر آن را شـبه پرسـش و برخـي چنـد       ، معنا تلقي كرده و در پي رد آن هستند

» مسـاله «و نـه  » راز«اي آن را  عـده ، دانند كه در يك پرسش جمع شده اسـت  پرسش مي

). 64ص ، 1386، (علـي زمـاني   ن پرسش بدون پاسخ استاند اي و بعضي گفته، اند دانسته

زنـدگي اخـذ كـرد:     يتـوان در بحـث معنـا    سه رويكـرد مـي  ، به طور كلي و به نحو عام

 ».  كاركرد مثبت زندگي«و » ارزش زندگي«، »غايت و هدف زندگي«

هر انساني در طـول زنـدگي خـويش لااقـل     ، ها ها و جواب ولي جداي از اين ديدگاه

در نهايـت بـه كجـا    ، شـود كـه زنـدگي مـن     ت رمز آلود و عميق مواجه مـي با اين سوالا

چـرا هسـتيم بـه جـاي اينكـه      «رويـم؟   مـي  ايـم و بـه كجـا    انجامد؟ اساسا از كجا آمده مي

، پريشـاني ، دلهره، هاي زندگي را بايد تحمل كرد؟ اضطراب ها و ملالت نباشيم؟ آيا رنج

موارد ديگري كه زنـدگي انسـان    ظلم و خشونت و، حرص و حسد، خشم و كينه، ترس

ها و  شود؟ آيا دردها و رنج دار مي چگونه با وجود اينها زندگي معنا، آكنده از آنها است

هـاي زنـدگي غلبـه نـدارد؟ غايـت زنـدگي        هـا و زيبـايي   بر شيريني، هاي زندگي ناكامي

 ؟»چيست و اصلا چرا بايد زندگي كرد

و برخـي بـه   ، پـوچ و عبـث اسـت    كنند كـه زنـدگي   غالب مردم گهگاه احساس مي«

صورتي قوي و دائمي چنين احساسي را دارند. ولي معمولا دلايلي را كـه بـراي دفـاع از    

توانند تبيين كننـد كـه چـرا     به وضوح ناكافي است. آنها نمي، دارند اين اعتقاد عرضه مي

 ). البته بايد توجه نمود كه گـرايش بـه  93ص، 1382، (نيگل »زندگي پوچ و عبث است؟

در دوران جديد به مراتب بيشتر از دوران سنتي است. انسان مدرن ، معنايي در زندگي بي

از سويي با توجه به پيشرفت روزافـزون علـوم و تكنولـوژي و از سـوي ديگـر گسـترش       



  

 

37 
 

ل
نك

فرا
ر 

تو
يك

 و
اه

دگ
دي

ز 
ي ا

دگ
 زن

ي
نا

مع
 /

ي
بان

قر
م 

اش
ه

 

، يعنـي ديـن از زنـدگي   ، هاي سكولاريستي و حذف مهمترين نماد دنيـاي كهـن   ديدگاه

، معنـا نـدارد  » نگـاه بـه آسـمان   «كنـد. ديگـر    يمعنايي را با تمام وجـودش احسـاس م ـ   بي

بـرد؛   هاي طبيعت بهره مـي  نشيند و كمتر از زيبايي را كمتر به نظاره مي» غروب خورشيد«

 خداوند آن حضور پرهيمنه را ندارد. ، براي انسان مدرن

پاسخ دادن به اين  م) از جمله كساني است كه در پي1905-1997( »ويكتور فرانكل«

اسـت و تلاشـهاي زيـادي در ارتبـاط بـا      » مكتب معنـا درمـاني  «بنيانگذار  امور است. وي

هـاي مختلفـي را    جنبـه ، معنادار كردن زندگي افراد كرده است. اين رهيافت به اين بحث

آن را در ايـن مقالـه بررسـي كنـيم.      ي كنيم عناصر سـازنده  دهد كه تلاش مي پوشش مي

ســوزي  هــاي آدم جبــاري و كــورههــاي كــار ا ســالگي بــه اردوگــاه 37فرانكــل در ســن 

پـي بـه راز   ، ي وضـعيت مـردم   شود. او در آنجا بـا مشـاهده   كشيده مي، هاي آلماني نازي

(معنـا   Logo therapyبزرگي برد كه همين تفكرات باعث بوجود آمدن مكتبـي بـا عنـوان    

ايـن  ، آن چيزي كـه مهـم اسـت   «ي تفكر بوجود آمد كه  درماني) شد. در آنجا اين شيوه

سـوال انسـان بـودن    ، ه من چه كسي بايد باشم؟ در ارتباط با مفهوم بودن براي اواست ك

موضـع  «، »مسـئول بـودن  «عنـي  ي» انسـان بـودن  «اعتقـاد او بـر ايـن اسـت كـه      ». مطرح شد

چـرا  "پرسـيد كـه    او از بيمـاران خـود مـي   ». تصميم گيرنده«و » ارزيابي كننده«، »گيرنده

كـرد. از   گرفت براي درمان آنها استفاده مي مي و از پاسخهايي كه "كنيد نمي خود كشي

هايي كه زنـدگي از مـا    ها به سوال ما انسان، هستيم» جواب دهنده«نظر او ما انسانها اساسا 

، (فرانكـل  دهيم و انسان مسئول جوابي است كه انتخاب كـرده اسـت   جواب مي، كند مي

 كنيم. به رهيافت فرانكل اشاره مي، هفتم ي ). در مساله54ص، 1354

معنـاي  «ي  هـايي دربـاره   شـد كـه پرسـش    هـايي روبـه رو مـي    فرانكل هميشه با انسـان 

بـي معنـا بـودن    «كردنـد. او معتقـد بـود كـه مشـكل انسـان امـروزي         مطرح مـي » زندگي

و » فرارونـده «است. انسان سـالم از نظـر او   » ناكامي وجودي«و » خلا وجودي«، »زندگي

 ين نيرو در انسان است.تر است. معنا خواهي قوي» معنا خواه«

، ي نابسـامانيهاي روانـي   آن است كه همه، هسته و اساس مكتب معنا درماني فرانكل«
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يابـد و هـدفي بـراي     گردد كه شخص معنايي براي زندگي خود نمي بالمآل به اين بر مي

، بايد به شخص بيمـار ، هاي رواني ي انواع بيماري زندگي در سر ندارد. براي درمان همه

بـا  ، شـود  وضع روانـي او بهنجـار مـي   ، معنا و هدف كنيم. اگر شخص هدف يافتالقاي 

شـود و   ها و سلوك ما به يك هـدف معطـوف مـي    ي خواست همه، ورود معنا به زندگي

 ).185ص، 1379، (ملكيان »شود سراپاي وجودمان طالب يك چيز مي

را معنـا بـه   زي، پرسشي غلط انداز است، »معناي زندگي«از ديدگاه فرانكل پرسش از 

تـوان ابهـام در ايـن مسـاله را بـه دو نحـو        شود. مـي  طور مبهمي به زندگي نسبت داده مي

اين گونه گمان شود كه ثقـل  ، »معناي زندگي«شود  مي تبيين كرد: اول اينكه وقتي گفته

باشـد.  » معنـا «است. در حالي كـه تاكيـد اساسـي بايـد بـر روي      » زندگي«بر روي ، كلام

شـود. دوم   ابهـام تاحـدودي بـر طـرف مـي     ، »معناي زنـدگي «ييم معناي بنابراين اگر بگو

ابهـام وجـود   ، در خود معني زندگي [البته در قالب معناي معنـاي زنـدگي]    اساساً، اينكه

دارد و ابهام آن نيز در مقام تعيين مصداق است. البته خود فرانكل وجود ابهام را به نحـو  

اسـت كـه وقتـي از معنـاي زنـدگي پرسـش       ديگري تحليل كرده است. ديـدگاه او ايـن   

د كنـد؛ در حـالي باي ـ   معنـايي را طلـب مـي   ، شود كه انسان از زندگي گمان مي، كنيم مي

 ، كند و انسان مسئول است. فرانكـل از ايـن راي خـود    بدانيم زندگي از انسان پرسش مي

 ).129ص، 1366، (فرانكل تعبير كرده است.» انقلاب كوپرنيكي«به 

 امري شخصي و فردي يا مشترك و عام؟، معناي زندگي

سـخن خـواهيم گفـت. امـا     ، در باب چگونگي حصول معناي زندگي در ادامه بحث

اين است كه آيا معني زندگي مخصوص و ويژه براي ، نماياند امري كه در اينجا مهم مي

 هر فرد است يا امري عام و مشترك بين افراد است. 

» فرياد ناشنيده بـراي معنـا  «و » جستجوي معنا انسان در«رويكرد فرانكل در دو كتاب 

توان به ايـن پرسـش از منظـر     نمي«نويسد:  متفاوت از هم است. وي در كتاب نخست مي

آن چيزي كه ، كند كلي پاسخ داد. معناي زندگي از فرد به فرد و از روز به روز تغيير مي
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معـين   ي ر هر لحظـه اين است كه هر فرد بايد معنا و رسالت زندگي خود را د، مهم است

ماننـد آن اسـت كـه از قهرمـان شـطرنج      ، و معلوم دريابد. پرسيدن اين سوال به طور اعم

). بنـابراين از  67ص، 1354، (فرانكـل  »هـا كـدام اسـت؟    بپرسيم كه بهترين حركت مهره

فـرد بايـد بدانـد كـه     ، ي معناي زندگي را بايد از فرد پرسيد ديدگاه فرانكل سوال درباره

گـوي زنـدگي اسـت و فقـط      تر هر فرد جـواب  رد سوال است؛ به عبارت سادهخود او مو

تواند به پرسش معناي زندگي خود پاسخ دهـد. ايـن پاسـخ را نيـز بايـد بـا        اوست كه مي

قابـل انتقـاد اسـت و مـا در     ، مورد بحـث  ي قبول مسئوليت داد. اين نحو رويكرد به مساله

فريـاد ناشـنيده بـراي    «ي فرانكـل در كتـاب   ادامه به نقد اين ديدگاه خواهيم پرداخت. ول

مشترك از معنا داشـته   بقاي بشر منوط به اين امر است كه يك تعريف«مي نويسد: » معنا

ي مشـترك و بـراي يـك معنـاي مشـترك متحـد شـوند.         باشند. آنها بايـد بـا يـك اراده   

ي فراگير جهاني اسـت كـه نسـل     به طور مشخص يك پديده، جستجوي انسان براي معنا

نبايد ما را به يـك هـدف   ، ما شاهد آن است؛ پس چرا اين جستجوي مشترك براي معنا

 ).27ص، 1371، (فرانكل »و مقصد مشترك رهنمون سازد؟

قابل ملاحظه است. ديدگاه اول به هيچ وجه قابل دفاع ، تامل در اين دو نحو رويكرد

ساسي در اين بحـث آن  نيست؛ ولي ديدگاه دوم معقول و البته قابل پذيرش است. انتقاد ا

دانـد.   فرد مي ي معناي زندگي را ويژه، »انسان در جستجوي معنا«است كه وي در كتاب 

مشترك ميـان انسـان نيسـت؛    ، معنا، لوازمي خواهد داشت. در اين تحليل از معنا، اين امر

شـود   موجـب نمـي  ، ولي ايـن ، هر چند كه ممكن است گروهي بر سر معنايي توافق يابند

، معناي زندگي در جامعه تقرر داشته باشد. بلكـه اساسـا معنـا در ايـن صـورت     كه اصول 

امري دروني بوده كه هر فرد مطابق با سلايق و علايق خويش به دنبـال آن خواهـد بـود.    

اساسـا اشـتباه اسـت؛ چـرا كـه      ، »به زندگي خودش معنـا بدهـد  ، هر كسي خودش«اينكه 

ايـن امـر    ي مـا مسـاله ايـن اسـت كـه نتيجـه      كند. ا فرانكل معنا را مختص به فرد تلقي مي

آيا اين محدود نيست؟ ، دروني شدن معناست. اينكه هر فردي براي خودش معنايي دارد

آيا موقتي نيست؟ و آيا تابع شرايط خودمان نيست؟ در تقابل با معناهايي كـه ديگـران از   
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ــد  ــدگي دارن ــا  ، زن ــادي معن ــود بني ــل دارد؟ خ ــدر تحم ــه، چق ــكاكيت   نتيج ــه ش و اش ب

معنـا را بـدين صـورت    ، هـا  شود. البته بسياري از اگزيستانسياليسـت  گرايي منتهي مي نسبي

خودمـان  ، نويسـيم  ايـي اسـت كـه خودمـان مـي      نامـه  ايـن ماننـد نمـايش   «اند.  اراده كرده

تنهـايي   ي خودمان بـازيگريم و... و ايـن غـم انگيـز اسـت و نشـانه      ، كنيم كارگرداني مي

گرايي) و در اين صـورت داوري معنـا    (فرد خود فرد است ملاك در اينجا». انسان است

فريـاد ناشـنيده بـراي    «نخواهد داشت. بدين سبب است كـه فرانكـل در كتـاب ديگـرش     

 اقعي را مشترك دانسته است.اندكي از اين موضع خويش پايين آمده و معناي و، »معنا

 جعلي يا كشفي بودن معناي زندگي 

) كسـاني كـه معنـا را امـري واقعـي و عينـي و       1 رد:در باب معنا دو ديدگاه وجود دا

  "بايـد "و  "توانـد  مـي "شمارند كـه انسـان    مي "مكشوف"دانند و آن را امري  بيروني مي

) كسـاني كـه معنـا را برخاسـته از درون انسـان      2 به آن دست پيـدا كنـد و بـه آن برسـد.    

امري مجعول اسـت كـه    كنند. در اين ديدگاه معنا دانند و آن را امري انفسي تلقي مي مي

گيرد و هيچ منبع بيروني وراي  از اراده و گزينش و تعهدات شخصي انسان سرچشمه مي

 ).84ص، 1386، (علي زماني اراده شخص وجود ندارد

تـوان   فرانكل اذعان دارد هيچ شكي نيست كه معنـاي زنـدگي را بايـد يافـت و نمـي     

امـري درونـي و روانـي    ، ي انسـان دارد كه معناي زندگ جعل كرد. او با صراحت بيان مي

، را بايد پيدا كرد "بودن"گفتن اينكه معنا و محتواي «بلكه معنا را بايد پيدا كرد؛ ، نيست

بايـد كشـف   ، معادل اين است كه گفته شود كه معنا چيزي اسـت كـه بـه جـاي اختـراع     

ه بـه  معنـا وابسـت  ». عينـي هسـتند  ، گردد. معاني بجاي اينكه صرفا ذهني يـا پنـداري باشـند   

، نيسـت. بلكـه معنـا   ، ها نيست. امري ذهني و پنداري كه واقعيتي نداشته باشد اذهان انسان

هـاي   از طريـق ارزش ، معناي زندگي انسـان  (Boeree, 1998, 6). امري واقعي و عيني است

 ,Smejda)نه اينكه خلق شود. اين ارزشها از جنس فرافكني نيستند، شود متعالي كشف مي

2004, 12) . 
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نـه اينكـه جعـل    ، شـود  در زنـدگي كشـف مـي   ، گويد كه معناي زنـدگي  نكل ميفرا

در واقـع وجـدان   «با وجدان خـود فـرد.   ، گردد؛ و البته و بايد توسط خود فرد يافت شود

، هاي منحصر به فرد هستند دهد كه به معاني كه ذاتي تمام وضعيت به ما اين امكان را مي

برسيم. بنابراين انسان در جستجويش ، سازند مي "نزندگي انسا"ايي را بنام  و با هم رشته

، 1375، (فرانكـل » شـود  براي معنا و محتواي زندگي با وجدان هـدايت و راهنمـايي مـي   

، با ). گفتن اين نكته نيز لازم است كه انساني كه در جستجوي معناست168-171 صص

واقـع ايـن دو    گـردد. در  بـه دنبـال معنـا مـي     "آگاه بودن"و  "مسئول بودن"هاي  ويژگي

 دو عنصر اصلي سازنده هستي انسان هستند.، از نظر فرانكل، عامل

 و جايگاه انسان» معنا داري زندگي«مساله 

بـودن و علامـت   » انسـان «بيـان حالـت   ، پرسش از معناي زندگي از ديـدگاه فرانكـل  

ي معناي زندگي صـرفا در مـورد زنـدگي انسـان مطـرح       ماهيت اصيل انسان است. مساله

ي  شود و تنها خاص انسان است كه هستي خود را زير سـوال قـرار دهـد و بـه تجربـه      مي

ترديد در هستي خود بنشيند. فرانكـل بـا نگرشـي انسـان گرايانـه در مكتـب لوگـوتراپي        

كنـد. حقيقـت اساسـي     ترين وجه شخصيت سالم انسان قلمداد مي را اصلي "داشتن معنا"

خص و چيـز ديگـري غيـر از خـودش اسـت:      همواره متوجه ش، اين است كه انسان بودن

آرمـاني كـه بـدان    ، انسان ديگـري كـه بـا آن روبـرو شـود     ، معنايي كه به تحقق بپيوندد«

تا زماني كه شخص اين تعالي خويش ، و يا شخصي كه به وي عشق بورزد، خدمت كند

، ل(فرانك» براستي انسان است و تحقق يافته است، اش زنده نگاه دارد را در وجود انساني

 ).25ص، 1371

اساسـا بـه معنـي    ، كنـد كـه انسـان بـودن     اين حقيقت را مشخص مي» تعالي خويشتن«

بـدان معناسـت   » تعـالي خويشـتن  «ارتباط داشتن و در جهت چيزي جز خود بودن است. 

بلكه به معنـي يـافتن انسـاني    ، باشد كه نه تنها فرد به دنبال معنايي براي تحقق بخشيدن مي

انسان موجودي اسـت  ، ي فضيلت تعالي خويشتن دن است؛ بوسيلهيگر براي عشق ورزيد
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 در جستجوي معنا و معناجويي بر وجود او احاطه دارد.

 است: "انسان"ي  گر مطالبي درباره توجه به نكات زير روشن

، ديگـر  هاي گاه به نظام خلقت و گاه با كمك از تعابير، الف) معنا گاه به فرد انساني

آيـا نظـام خلقـت داراي معنـايي     ، شود. به عبارت ديگر داده مي به كل نظام هستي نسبت

كنـد؟ سـوال از فرانكـل     تر آيا نظام هستي معنايي را دنبال مـي  و در سطح گسترده، است

توانـد كـل هسـتي را     مي، رسد اين است كه آيا اين معنايي كه انسان در زندگي بدان مي

اش نسـبت بـه سـائر     نظريـه ، دانـد  ميمعنادار كند؟ فرانكل كه معناداري را مختص انسان 

موجودات چگونه است؟ به طور كلي آيا نظام هستي داراي معنا اسـت؟ ايـن امـر ظـاهرا     

 در نظريه فرانكل مسكوت است.  

هاي اصيل انسـان قلمـداد كـرده اسـت. خـود ايـن        را از ويژگي» آزادي«ب) فرانكل 

رانكل نيز معنـاي دقيقـي از   داراي معاني بسيار متنوع و گوناگوني است. خود ف، اصطلاح

كنـد كـه مخـتص انسـان      انساني معرفـي مـي   ي آن ارائه نداده است. وي آزادي را پديده

بلكـه آزادي انسـان را محـدود    ، است. او البته به آزادي بدون قيد و شرط معتقـد نيسـت  

و «بايد موضعي را اتخـاذ كنـد و   ، داند. انسان در قبال شرايطي كه بر وي حاكم است مي

هـا و شـرايط چـه موضـعي را      محـدوديت  ي به خود انسان بستگي دارد كه در حيطـه  اين

ميسـر  ، (همان). طبعا جستار از معنا در زندگي بدون اعتقاد به آزادي انسان» انتخاب كند

نخواهد شد. نيز نبايد فراموش كرد كه فرانكل يك فيلسوف اگزيستانسيل است و مطابق 

 آزادي را تفسير كرده است.  ، هاي آن نحوه رويكرد با چارچوب

معضـل  ، ج) فرانكل با تبيين جايگاه انسان در زنـدگي و مشـكلات روانـي خـاص او    

بشـر  ، داند. از ديـدگاه فرانكـل   انسان را مسائل مطرح شده در نظريات فرويد و آدلر نمي

درد ، و همچنـين ، هـاي فرويـد)   (اشاره به يافتـه  ديگر دچار احساس ناتواني جنسي نيست

بلكـه نگرانـي اصـلي او    ، هـاي آدلـر)   (يافتـه  نسان ديگر احسـاس حقـارت نيسـت   اصلي ا

 ناتواني وجودي و خلا وجودي است.، بي معنايي و تهي بودن، احساس پوچي

شمارد.  هاي مختص انسان مي را نيز از جمله ويژگي» تاريخي بودن«د) فرانكل عامل 
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اين هسـتي هميشـه در   ، يردگ او معتقد است هستي انسان شكل هستي تاريخي به خود مي

توان آن را از دستگاه مختصاتي كه بر اين هسـتي چيـره    نمي خطي تاريخي قرار گرفته و

عامـل تـاريخي هـم    ، بيرون كشيد. از نظر او آنجايي كه معنايي وجود نداشته باشد، است

از اين رو ملت آنها هم تاريخي نـدارد  ، وجود ندارد. فعاليت مورچگان داراي معنا نيست

 ). 83ص، 1366، (فرانكل

ــفه  ــاثير فلس ــت ت ــل تح ــيل ه) فرانك ــزاي  ، ي اگزيستانس ــت را از اج ــانگي و فردي يگ

، ي هستي گراي معاصر فلسفه«گويد:  داند. او مي ي با معنا بودن زندگي انسان مي سازنده

ايـن همـان   ». هستي انسان اساسا ذاتي و شخصي اسـت ، افتخار دارد كه ثابت كرده است

شـود. مسـاله تفـرد     ناميـده مـي  » تفـرد انسـان  «اگزيستانسيل  ي ت كه در فلسفهاي اس مساله

اگزيستانسـيل بـه    ي البته از جهات گوناگوني قابل نقد است. خود قائلان به فلسفه، انسان

اي شـدن فـرد    كردنـد: يكـي نفـي تـوده     دو هدف را در تفرد انسان دنبال مـي ، طور كلي

هـاي فلسـفي پيشـين. ارائـه      ز بـين بـردن نظـام   انسان و ذوب شدن او در جماعـت و دوم ا 

از ، (براي مطالعه در اين زمينه نقدهاي مساله تفرد انسان از حوصله اين مقاله خارج است

 ).73-84 صص، 4ج، تاريخ فلسفه غرب، جمله ر.ك: ملكيان

فرانكـل بـر خودمختـاري وجـود روحـاني او تاكيـد       ، و) در تحليل وجودي از انسان

ر اينجا به معناي انساني بودن اسـت. تحليـل وجـودي وجـود انسـان و      كند. روحاني د مي

انسـان  «كنـد.   تفسـير مـي  » مسئول بودن انسـان «حقيقت انسان بودن را در نهايت بر اساس 

دهد و البته مسئول پاسـخي   پاسخ مي، پرسد كسي است كه به سوالي كه زندگي از او مي

بـه  ، ). آزادي بـدون مسـوليت  34-35 صص، 1375، (فرانكل »است كه به آن داده است

 يك بي نظمي تنزل پيدا خواهد كرد.

 هاي معنادار كردن زندگيراه

نيازمنـد  ، هـاي متنـوع معنـادار كـردن زنـدگي از منظـر فرانكـل        پژوهش در بـاب راه 

انسـان  «اين است كه وي در كتاب ، آثار اوست. اما آنچه مهم است ي بررسي همه جانبه
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كند. ايـن   يافتن معنا در زندگي را به سه امر كلي خلاصه مي هاي راه، »در جستجوي معنا

مشـاهده  ، در تمامي تفسيرهايي كه از آثـار فرانكـل موجـود اسـت    ، سه معني كلي و عام

كلي فرانكل كه در يك موضـع بـدان اشـاره نمـوده      ي نخست به بيان سه شيوه 1شود.مي

، اند آن سه مورد زاييده شدهپردازيم و سپس به موارد جزئي كه گاها از درون  مي، است

) 1 توان يافـت:  را از سه راه مي» معنا«گويد:  كنيم. وي در كتاب فوق الذكر مي اشاره مي

 ص، 1354، (فرانكـل  ) با پذيرش رنج3) با درك ارزش روحي 2با انجام كاري شايسته 

69 .( 

ود به عبارت ديگر معنا سه سنخ است؛ كساني هستند كه بـا سـنخ اول بـه زنـدگي خ ـ    

كساني با سنخ دوم و كساني با سنخ سوم؛ افرادي هستند كه زندگي خـود  ، دهند معنا مي

فـلان كـار را بايـد    ، گويند من فلان اثر را بايد پديد بياورم مي بخشند كه را چنين معنا مي

گويند كل زنـدگي   اند. به اين معنا كه مي و زندگي خود را يك پروژه كرده، انجام دهم

ت براي اينكه در نهايت يك پديده آفريده شود يا يك كـاري انجـام   من يك پروژه اس

 گيرد.

نوع ديگر از معنا دادن به زندگي اين است كه به زنـدگي بـا يـافتن تجـارب خاصـي      

ي منفعلانـه   جنبـه ، ايـن سـنخ  ، ي فعالانـه داشـت   معنا بدهيم. بر خلاف سنخ اول كه جنبه

زندگي من در جهت آن است كـه حـال   ي  گويد همه دارد؛ در واقع در اين سنخ فرد مي

مانند فرهنـگ و  ، به جاي خاصي برسم و به چيزي دست بيابم، خاصي به من دست دهد

 هنر يا با درك و دريافتن فرد ديگر يعني عشق.

كسـاني از ايـن راه بـه    ، و نوع سوم معنايي است كه بيشـتر مـورد نظـر فرانكـل اسـت     

كننـد   چالش مـي ، اي اجتناب ناپذير زندگيه دهند كه با درد و رنج مي زندگي خود معنا

هـاي   شوند. كل زندگي آنها درگيري بـا درد و رنـج   گلاويز مي، ي متعارف و يا به گفته

                                                           
 Luiz Carlos Dolabela Chgas, The ultimate meaning of Viktor Frankl(2003). از جمله:       1

Carol Miller. For what are we born to become?  

George Boeree, Viktor Frankl (1998)  

Isabella, A. Smejda, Frankls Logotheraphy(2004)  
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 ).226-227 صص، 1385، (ملكيان اجتناب ناپذيراست

) ارزشـهاي  1بـا عنـاوين زيـر آمـده اسـت:      ، اين سه سنخ در تعابير مفسـران فرانكـل  

بنـابراين در چگـونگي معنـادار     3) ارزشـهاي نگرشـي.  3 2اي ) ارزشـهاي تجربـه  2 1خلاق

فرانكل سه شيوه را ارائه نموده است: مورد اول خلاقيت و پديـد آوردن  ، كردن زندگي

تجربـه اسـت.   ، مـورد دوم  . ...ر هنـر، موسـيقي، ابـداع و اختـراع و    است؛ نظير خلاقيت د

رش انسـان اسـت. ايـن    طرز تلقي و نگ، عشق است؛ و مورد سوم، مهمترين نمونه اين امر

شـود.   خير خواهي و... مي، نيكي، حس انساني، شجاعت، مورد شامل امري نظير فضليت

ــن ح   ــل در اي ــروف فرانك ــال مع ــهيمث ــت     ، ط ــج اس ــيله رن ــا بوس ــه معن ــافتن ب ــت ي  دس

)Boeree,1998,9توان چنين بيان كرد: نگرش معنادار انسان به رنج.   ). البته اين امر را مي 

» خـدا بـاوري  «، »رنج«، »مرگ«، »عشق«هاي  ناداري زندگي با مقولهدر ذيل رابطه مع

 شود. بيشتر توضيح داده مي

تواند زندگي انسـان را   . رابطه معناداري و عشق. عشق يكي از مواردي است كه مي1

دار سازد. اين امر يكي از موارد سنخ دوم از سـه سـنخ يـاد شـده اسـت.  فرانكـل بـه        معنا

ي  تجربـه «عشق عبـارت اسـت از   ، نگرد. از ديدگاه او مي» جوديمعناي و«عشق از منظر 

دهد و اساسا  او به يگانگي و تفرد شخص بسيار بها مي». يار با تمام وحدانيت و تفرد وي

داند. يكي از طرق اعتبار بخشيدن به اين يگانگي و  با معنا بودن هستي آدمي را به آن مي

بدون كوشش يا كـار آن كـام   ، چ تلاشبدون هي، عشق است. شخص در اين حال، تفرد

تـوان   آورد كه در تحقـق يگـانگي و تفـردش يافتـه اسـت. البتـه مـي        بخشي را بدست مي

، تعبير كرد. در عشق، فعالانه نبودن سنخ دوم ي را به همان جنبه» بدون كوشش و تلاش«

درك ، آن گونـه كـه هسـت   ، معشوق با تمام وجود به عنـوان موجـودي واحـد و يگانـه    

پـذيرد.   به خود مـي ، شود و عاشق او را به اين عنوان درك مي "تو"او به عنوان ، ودش مي

                                                           
1 . Creative values  

2 . Experiential values  

3 . Attitudinal values  
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بـدون اينكـه   ، شـود  جايگزين ناپـذير مـي  ، او به عنوان فرد انسان براي آنكه عاشق اوست

تا يگـانگي و   "توان كمك كرد نمي"كاري براي چنين احساسي كرده باشد. به معشوق 

مستحق نيست و تنها جمال است. عشق ، شود ه نميتفرد خويش را تحقق بخشد. عشق هب

عشـق بـه   ، بخشـد  افكند و جهـان را ارزش بيشـتر مـي    براي عاشق طرحي نو در جهان مي

هـاي كـل جهـان     افزايـد. دروازه  هـا را مـي   قابليـت تمـام و كمـال ارزش   ، ايي عظيم گونه

غنـاي  ، شـوق شوند. بنـابراين عاشـق در تسـليم بـه مع     همه به روي عاشق باز مي، ها ارزش

تـر   رود. براي او اعتبار كليت عالم گسـترده  كند كه از معشوق فراتر مي دروني تجربه مي

گيـرد؛   درخشش مي، بيند هايي كه تنها عاشق مي شود و در تابش آن ارزش تر مي و ژرف

كند  سازد و توانا مي بلكه بينا مي، كند دانيم كه عشق آدمي را كور نمي زيرا به راستي مي

 ها را ببيند.   شتا ارز

ي شـخص   به ساختار چند لايه، گر عشق به عنوان تجربه، انسان عاشق، از نظر فرانكل

دهـد و بـه همـين علـت      روحاني) واكنشـي متفـاوت نشـان مـي    ، رواني، آدمي (جسماني

در ، اسـت » ي جنسـي محـض   نگره«، مراتب سه گانه آن سامان مي يابد. در بعد جسماني

تـرين جنبـه و تجلـي گـاه      است و در بعد روحاني كـه متعـالي  » خاطر خواهي«بعد رواني 

ي  ايي است از مرحلـه  گيرد. عشق ورزيدن نشانه مد نظر قرار مي» عشق«خود ، عشق است

عشـق عبـارت اسـت از    «كند؛  پاياني عشق ورزي كه به لايه ساختار شخصي يار نفوذ مي

وق. او دلبسـته ايـن   ارتباط مستقيم بر قـرار كـردن بـا شخصـيت و يگـانگي و تفـرد معش ـ      

عاشـق  ». همتـا  ، جـايگزين ناپـذير و بـي   دلبسته يار به عنـوان فـردي واحـد   ، شخص است

دهــد. او بــه برخــي  ، اهميــت نمــيهــاي جســماني يــا روانــي معشــوق صــادق بــه ويژگــي

، در طرح "هست"بلكه تنها به آنچه او ، دهد اهميت نمي "دارد"هايي كه معشوق  صفت

 ).236-240صص، 1366، دهد. (فرانكل اهميت مي، معشوق  يگانگي

 توجه به اين نكات نيز ضروري است:

ي ممكـن بـراي پـر كـردن     هـا  هعشق تنهـا يكـي از را  ، الف) همان طور كه اشاره شد

ولي احتمال دارد كه بهترين راه هم نباشـد. البتـه تـلاش فرانكـل در     ، زندگي از معناست
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 يت؛ زيرا عشق مهمترين خصيصـه قابل ستايش اس، معنادار كردن زندگي از طريق عشق

 گردد.  دنبال اصل خودش مي، انساني بوده و اگر اصيل باشد

از ، امري وراي زمان است؛ چرا كـه ضـمانت بقـا و پايـداري عشـق      ،ب) عشق اصيل

آيـد و آن   گيرد و چيزي بيشتر از عشـق هـم حاصـل مـي     خود عشق حقيقي سرچشمه مي

عشق پـس از  ، هاست. به اين علت اپايدارياست. عشق حقيقي معاف از ن  "ابديت عشق"

 يابد. مرگ معشوق هم ادامه مي

ايي كاملا انساني است. عشق بايد آدمي را غني سازد. بخشـي از ايـن    ج) عشق پديده

اي از  دهـد. در واقـع آن جنبـه    غناي دروني است كه معناي زندگي انسان را تشـكيل مـي  

است. فرانكل بـه مقولـه تعـالي خويشـتن      "تعالي خويشتن"تر انساني يعني  ي جامع پديده

اساسـا علاقمنـد بـه    ، انسان با برخورداري از كيفيت تعالي خويشتن«بسيار بها داده است. 

چه اين امر دستيابي به يك معنا براي تحقق بخشيدن باشـد و چـه   ، فراسوي خويش است

 ).83ص، 1371، (فرانكل »دستيابي به انسان ديگري كه عاشقانه با او روبرو شود

حتـي در سـخترين لحظـات زنـدگي     ، . رابطه معناداري و رنج. از نقطه نظر فرانكـل 2

توان پرسش از معنا داري زندگي را مطرح كـرد.   نيز مي، دهيم به آن مي» رنج«كه عنوان 

هاي دريافت معناي زندگي را توجه بـه رنـج    فرانكل يكي از راه، همان طور كه گذشت

وقتي با سرنوشتي مواجـه  ، شود غير قابل اجتناب روبرو مي داند. وقتي انسان با وضعيمي

فرصتي يافته است كه بهترين ارزش خود را نشان ، شود آن را تغيير داد گردد كه نمي مي

ترين معناي زندگي يعني معناي رنج را آشكار سازد. زيرا مهمتر و بـالاتر از   دهد و عميق

گـزينيم و  طـرز فكـري     ابر رنج بر ميگرايشي است كه ما در بر، همه آنچه اهميت دارد

 پذيريم. كه با آن رنج را مي

كنـد كـه    كنـد و از بيمـاراني شـرح حـال مـي      هاي متعددي اشاره مي فرانكل به نمونه

ي  رنجشان را معنـادار كـرده اسـت. نمونـه    ، و با گفتگو با آنها، ديدند معنايي در رنج نمي

همسرش دچار سرگشتگي شده بـود  اين امر يك پزشك سالخورده بود كه بعد از فوت 

دهد كـه رنـج او رنجـي دلنشـين و داراي معنـا       هاي خاصي به او نشان مي و فرانكل با راه
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 ).68-71 صص، 1354، (فرانكل است.

مـرگ و  ، رنـج «گويـد:   دانـد و مـي   هاي زنـدگي را جزئـي از زنـدگي مـي     او سختي

دگي را تشــكيل ي زنــ بخــش ناگسســتني از زنــدگي هســتند و اساســا شــاكله، سرنوشــت

رنـج  ، اگر زندگي معنايي داشته باشد». دهند كه بدون آنها زندگي كامل نخواهد بود مي

من تنها از يك چيـز در هراسـم و   "كشيدن هم معنا خواهد داشت. به قول داستايوفسكي 

 ."هايم نباشم ي رنج آن اين است كه شايسته

اي بايد باشد كه  به گونه، گيمعناي حاصله براي زند، بنابراين مطابق ديدگاه فرانكل

ترين لحظات زندگي را موجه و قابل تحمل سازد. زندگاني دنيوي عـاري از   حتي سخت

ي رنج اين جهاني و پيدا كـردن معنـا   آن است. فرانكل درباره ي رنج نيست و رنج لازمه

آيا دنياي انساني غايت و تكامل جهان است؟ آيا ممكن نيسـت كـه   «گويد:  براي آن مي

ياي ديگري و بعد ديگري وجود داشته باشد؟ دنيايي و بعدي ماوراي دنيـاي بشـر كـه    دن

بناچـار مـاوراء قـدرت محـدود فهـم بشـر       ، در آن رنج انسان معنايي بيابد؟ معنـاي غـايي  

 ).40-49صص ، 1354، (فرانكل »است

زنـدگي   ي توجه به اين نكته لازم است كـه همـان گونـه كـه فرانكـل رنـج را لازمـه       

توان نتيجه گرفـت كـه    مي، آيد و از پس همين رنج زندگي معناداري حاصل مي داند مي

يابـد. همچنـين فرانكـل     كمال دست مـي  ي شود و روح او به نقطه با رنج انسان كامل مي

. كند كه ميان رنج و ناخوشي تمايز وجود دارد و نبايد اين دو را خلط كرد يادآوري مي

 ).206-208 صص، 1366، (فرانكل

ايـن احسـاس را ايجـاد    ، » مـرگ «اغلب تامـل در بـاب   «بطه معناداري و مرگ. . را3

چنـان كـه   ، كند كه معناي زندگي معضلي دارد. در واقع اغلب گمان بـر ايـن اسـت     مي

كردند كه پرسش از معناي زندگي دقيقا به ايـن دليـل    مي شوپنهاور و تالستوي نيز گمان

 ).30ص، 1382، (ولف »انجامد شود كه زندگي ما به مرگ مي طرح مي

ي مرگ به عنوان امـري اشـاره دارد كـه بايـد از آن چيـزي بدسـت        فرانكل به مساله

 نه چيزي كه معنا را از آن بگيرد. ، آورد كه به زندگي انسان معنا دهد
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تواند زندگي انسان را بي معنا كند؟ پاسخ فرانكل بـه ايـن سـوال منفـي      آيا مرگ مي

هـاي مـا    اگر براي كوشـش «گويد:  مي گ جالب است. اواست. رويكرد وي به مساله مر

زندگي ما به چه صـورتي  ، نهايت بود محدوديت زماني وجود نداشت و زمان زندگي بي

توانستيم هر فعاليتي را به طـور رسـمي    مي، آمد؟ اگر ما فناناپذير در اين دنيا بوديم در مي

و بـه  ، پيآمدهايي نداشت، كرديم كرديم و چه نمي كار مي، چه، تا ابد به تعويق بياندازيم

توانستيم هر فعاليتي را به فردا يا هفته بعد يا يك سال بعد يا حتـي ده سـال    اين ترتيب مي

ي ما و مرزي براي امكانات به  بعد موكول كنيم. اما در برابر مرگ كه پاياني براي آينده

گـذاريم حتـي   موظف هسـتيم كـه از زنـدگي حـداكثر بهـره را ببـريم و ن      ، رود شمار مي

» ي كـل زنـدگي هسـتند    ها سـازنده  فرصتي از دستمان برود. زيرا كه مجموع اين فرصت

 ).136ص، 1366، (فرانكل

، هاي اصلي زندگي انسان اسـت  پذيري و گذرا بودن نه تنها از ويژگي بنابراين فرجام

ي ماهيـت   رود. معناي هستي انسان برپايـه  بلكه عامل واقعي با معنا بودن آن نيز بشمار مي

زنـدگي كـاملي شـده و بـه اتمـام      ، ناپذيري آن استوار است. زنـدگي بـا مـرگ    برگشت

خويشـتن انسـان يـك    ، كند مي "خلق"ي مرگ خويشتن را  رسيده است. انسان در لحظه

شـود   اين خويشتن هنگامي كامل مـي ، است و بدين ترتيب "شدن"بلكه ، نيست "بودن"

 كه زندگي با مرگ تكميل شود.

مفهـومي  ، تمايـل دارد كـه از مـرگ   ، اش انسان در زندگي روزانه«گويد:  يفرانكل م

 دهد: مي ؛ او در يك مثال اين امر را توضيح»نادرست بسازد

آيد و ما را در روياهايمان به هراس  هنگام صبح كه ساعت شماته دار به صدا در مي«

زي وحشـتناك بـه   كنيم كه گـويي چي ـ  ما اين بيداري را بدين گونه تجربه مي، اندازد مي

يـابيم   داخل روياهايمان راه يافته است. هنوز در روياهاي خود گرفتاريم و اغلب در نمي

خوانـد. ولـي آيـا مـا      ما را به وجود واقعي خودمان در دنياي واقعي مي، كه زنگ ساعت

آيا مـا بـه   ، كنيم نمي به همين ترتيب عمل، شويم هنگامي كه به مرگ نزديك مي، فانيان

» خوانـد  كنيم كه مرگ ما را به واقعيت حقيقي خود فـرا مـي   ه نيز فراموش نميهمين گون
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 ). 122-126صص، 1371، (فرانكل

هـاي فكـري وجـود دارد. در واقـع      نظـام  ي در همه» مرگ انديشي«توجه به مرگ و 

سوي زندگي  و انديشي بر سمت پيوندي ميان حقيقت و مرگ هست و تاثيري كه مرگ

فه و متكلمـان و البتـه عارفـان قـرار گرفتـه اسـت. حتـي صـاحب         توجه فلاس مورد، دارد

ماننـد  ، رحم تـرين افكـار فلسـفي    و يا صاحب بي، مانند تولستوي، ها ترين انديشه شاعرانه

وجه و پايه  بي، داري زندگي حداقل سوال از معنا، معتقدند كه اگر مرگ نبود، شوپنهاور

خداونـد علاقمنـدي   ، كند و از آن بالاتر ميياد » عروسي ابد«بود. مولوي از اين واقعه به 

مـا را آمـاده   ، انديشـي  خواند. در واقع مرگ گويي مي صدق و راست ي به مرگ را نشانه

تنهـا از كسـاني   ، كنـد و ايـن همـه    مواجهه با حقيقت ناب و معنـادار كـردن زنـدگي مـي    

و 168ص ، 1382، (بابـايي  ساخته است كه منش آنها در زندگي خـالي از صـدق نيسـت   

178.( 

 گويد: نگري در باب مرگ مي مولوي در جايي با اشاره به سطحي

 ودي پاي مرگ اندر ميانـر نبـگفت خوش بودي جهان    گ آن يكي مي

 گويد: و در پاسخ به اين انديشه سطحي مي

 چـچ پيـان پيـدي جهـگفت ار نبودي مرگ هيچ     كهَ نيرزي يآن دگر م

نيـز در  » مـذهب و بـاور بـه خـدا    «ا. فرانكل بـه نقـش   . رابطه معناداري و باور به خد4

البته پرطرفدارترين نظريه ، خدامحوري ي توجه دارد. نظريه، معنادار شدن زندگي آدمي

يـك احسـاس مـذهبي عميـق و ريشـه      ، معناداري در زندگي است. بنا به ديدگاه فرانكل

در آن تـاريكترين و  وجود دارد. انسان حتي ، در اعماق ضمير ناخودآگاه هر انساني، دار

كند  احساس مي، اند او را فراموش كرده، وقتي همه، ترين لحظات زندگي خودش بغرنج

 "خداسـت "همـان   " او "شاهد بر من و در كنار من حضور دارد.  "او"، كه او آنجاست

 ).20ص، 1375، (فرانكل

عناي مذهب به عنوان تكاپوي بشر براي يافتن م«گويد:  فرانكل در تعريف مذهب مي

زماني پيشنهاد كرد كه مذهبي بودن به معناي يـافتن  ، آلبرت انشتين». نهائي يا غائي است
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آنگـاه  ، باشد. اگـر مـا ايـن نظـر را بپـذيريم      مي "معناي زندگي چيست؟"پاسخ به سوال 

 اعتقاد به معناي غائي و نهائي تعريف نماييم.، ممكن است كه اعتقاد و ايمان را

هـا   توان ايـن ويژگـي   يي است. ميها اري اصيل داراي ويژگيدين د، از منظر فرانكل

» وجـودي «داشـته باشـد.   » تصميم گيرنـدگي «را چنين بيان كرد: دينداري اصيل ويژگي 

انسان بنحوي به جانب آن واداشته و مجبـور نشـده   ، از عمق درون سرچشمه بگيرد، باشد

 ردد. دينـداري حقيقـي  بلكه مـذهبي بـودن را آزادانـه انتخـاب و بـه آن متعهـد گ ـ      ، باشد

بايستي به موقع در زمان خود بروز نمايـد. هرگـز هـيچ كـس را نبايـد بـه آن مجبـور         مي

 ).116ص، 1375، ساخت (فرانكل

مذهب در حال نابودي و مرگ نيست و ، بر اساس ظواهر مشهود، از ديدگاه فرانكل

ايـي   هـيچ نكتـه  ، . از نظـر او "خدا نيز نمرده است"، تا آنجا كه اين برداشت حقيقت دارد

در چانه زدن و معامله با وجود خدا وجود ندارد؛ مثلا مجادله كني و بگـويي كـه مـن تـا     

ولـي اگـر از   ، بر اعتقاد بر خدا بـاقي هسـتم  ، مرگ شش هزار نفر يا حتي يك ميليون نفر

 ).25و24ص، (همان شود انجام داد!!! ديگر كاري نمي، اين حد و مرز گذشت

 عناداري زندگي براساس نظريه خدا محوري لازم است:توجه به دو نكته در م

نخست اينكه صرف اعتقاد و باور به وجـود خـدا در معنـادار كـردن زنـدگي كـافي       

نيست؛ بلكه آگاهي و اشعار بر يكتايي انسـانها و هشـياري از وحـدت انسـانيت نيـز لازم      

 است. فرانكل نيز بر اين اعتقاد است.

آن گونـه  ، ي انسان از طريق اعتقاد بوجـود خداونـد  و دوم اينكه معنادار كردن زندگ

زندگيشـان را معنـادار   ، ظاهرا پيروان زيادي دارد و اكثر انسانها به همين شيوه، كه گفتيم

تري را جـاي داده اسـت. بـه     كنند. البته اين نظريه نيز در درون خودش نظريات فرعي مي

يا شرايط ديگري نيـز لازم  ، ندك زندگي را معنادار مي، عنوان مثال آيا صرف وجود خدا

اي  است. در اينكه آن شرايط چيست؟ نيـز اخـتلاف وجـود دارد (بـه عنـوان مثـال: عـده       

اند نفس نيز بايد جاودانه باشد، يا نظام خلقت اخلاقي باشد، يا انسان بايد مختار باشـد،   گفته

دف يـا  يا غايت خدا قابل شناخت باشـد). همچنـين در نظريـه خـدا محـوري، در اينكـه ه ـ      
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گيرند يا انسـان   اهداف خداوند چيست و آيا عينا خود آنها به عنوان معناي زندگي قرار مي

 ).155، ص 1382(ر.ك: متز،  هم نقشي در آنها دارد، اختلافاتي است

با تمايز نهادن ميان معناي ، »زندگي از ديدگاه فرانكل يمعناي غائ«در مقاله ، دولابلا

كند كه بايد نظر نهائي فرانكل در باب معنـاي زنـدگي    ان ميبي، 2و معناي غائي 1اي لحظه

 .(Dolabela, 2003, 27)باور به خدا دانست ، را

 لذت و معناداري زندگي ينظريه

اسـت و جريـان زنـدگي    » لـذت «برخي افراد معتقدند كه معناي زندگي انسان همان  

ه دنبـال لـذت   فعاليتي است كه هدفش كسب لذت و خوشـبختي اسـت. انسـان ب ـ   ، انسان

شـود. هـر چـه لـذت بيشـتر       اش معنـا دار مـي   است و در برآوردن لذت است كه زندگي

 شود. زندگي معنادارتر مي، باشد

هاي احساساتي نسبت به چيزي  اما فرانكل معناي زندگي را لذت زودگذر و واكنش

ه شـأن و  هايي در زندگي داشته باشد ك انسان بايد آرمانها و ارزش«گويد:  داند و مي نمي

 ).60ص، 1354، (فرانكل» منزلت آنها فراتر از امور گذرا باشد

است و از اين جهت تلاش وي قابـل سـتايش اسـت. از    » ي لذت نظريه«فرانكل منتقد

ايـن  «گيـرد.   هاي رواني را ناديده مي ي فعاليت كيفيت ارادي همه، ديدگاه او نظريه لذت

تـوان بـه طـور مـوثري بـا وارونـه        مي، »ي الهامات است مساله كه لذت هدف نهايي همه

 بطلانش را ثابت كرد.، جلوه دادن

يقـين داريـم   ، كنـيم  هنگامي كه ما از لذت به عنوان معناي كلي زندگي صحبت مـي 

تواند بـه زنـدگي معنـا بدهـد.      معناست. لذت نمي زندگي لاجرم بي، كه در تحليل نهايي

حتـي ممكـن اسـت بگويـد     ، رايـي گ گرايي مساوي است با ماده لذت«گويد:  فرانكل مي

هاي مغز نيسـت و بـراي القـاي ايـن حالـت آيـا ارزش دارد        لذت چيزي جز حالت ياخته

                                                           
1 . The meaning of the moment  
2 . The ultimate meaning  
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و اعمالي را انجام دهيم؟ هـر كـس كـه بـه ايـن      ، رنج بكشيم، تجربه كنيم، زندگي كنيم

اش در دودلـي و ترديـد    تمـام لحظـات زنـدگي   ، ي بيمارگونه گرايش داشته باشـد  نظريه

آموزد كه ما براي لـذت بـردن بـه     . زندگي بخودي خود به بيشتر مردم ميشود سپري مي

فرانكل به دنبال لذت رفتن و به اوج لذت رسيدن را امري متناقض نمـا  ». ايم جهان نيامده

شود؛ هر چـه   موجب از بين رفتن آن مي، داند و معتقد است كه دنبال شادكامي رفتن مي

، 1366، دهيم (فرانكل بيشتر آن را از دست مي، بيشتر شادكامي را هدف خود قرار دهيم

 ).92-100صص

لـذت دم دسـتي و   ، توجه به اين نكته لازم اسـت كـه منظـور از لـذت در ايـن بحـث      

هاي دنيوي و عيني و ملموس  نه لذت فنا باالله و بقا باالله؛ مقصود همين لذت، كنوني است

رانكـل نيـز بـدان تـذكار     داراي محذوراتي اسـت و ف ، رديد نظريه اصالت لذت است. بي

 هد. و احوال نفساني را به لذت تقليل مي، انسان را به احوال، داده است. اين نظريه

 خلا وجودي و معنا درماني

ي متنـوعي كـه در طـول    هـا  منـدي  انسان مدرن علي رغم داشتن تمام امكانات و بهره

، بـا ايـن همـه    ،را بوجـود آورده اسـت  » سطح بالاي زندگي«بي نظير است و ، تاريخ بشر

 است. 1»خلا وجودي«دچار 

خـلا وجـودي از   ، اين خلا وجـودي در حـال دامـن گسـتري اسـت. از نظـر فرانكـل       

گوينـد كـه چـه    ها نمـي غريزه، به انسان برخلاف حيوان«گيرد:  مي شرايط زير سرچشمه

و گويند كـه ا نمي ها ها و ارزشسنت، به انسان مدرن، بايد بكند؛ و بر خلاف انسان سنتي

داند كه چه بايد بكند و يا چه خواهد كرد؛ بعضـي  بايد چه كند؛ حال انسان مدرن نه مي

خواهـد كـاري   خواهد بكنـد. در عـوض او مـي   داند كه اساسا چه مياوقات او حتي نمي

شود؛ يا او كـاري  كنند كه اين موجب همرنگي با جماعت ميانجام دهد كه سايرين مي

، 1375، (فرانكـل » خواهند انجام دهـد كـه اسـتبداد اسـت    يكند كه سايرين از او مرا مي

                                                           
1. existential vacuum  
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 ).140ص

هاي انسان مدرن تلقـي كـرده اسـت. وي     بنابراين فرانكل خلا وجودي را از مشخصه

هـا و   وضعيت نابساماني است كـه از زوال سـنت  ، وجودي البته متذكر شده است كه خلا

ان بيهودگي جهـان را  تو احساس بيهودگي جهان سرچشمه مي گيرد. به عبارت ديگر مي

هـاي اصـيل    عامل اساسي در ايجاد خلا وجودي در فرد دانست. از اين رو توجه به سنت

). توجه بـه  15ص، 1371، در ديدگاه فرانكل نقش بازدارندگي دارد (فرانكل، هر جامعه

هـاي   هـاي مكتـب اگزيستانسـيل اسـت. خودكشـي      مساله بيهودگي جهـان نيـز از انديشـه   

توانـد دال   مـي ، شود ها ديده مي تاسر جهان در بين اقشار مختلف انسانفراواني كه در سر

گيـرد كـه انسـان     يجايي نشـات م ـ وجودي از آن وجودي باشد. در واقع خلا بر اين خلا

 يابد. اش نمي معنايي براي زندگي

 روش، برنـد  در زندگي رنج مـي » فقدان معنا«روش فرانكل در درمان بيماراني كه از 

شــود كــه  كمــك مــي، اســت. در معنــا درمــاني بــه شــخص فاقــد معنــا 1"معنــا درمــاني"

آگاه گـردد. معنـا درمـاني    ، اش را معنادار سازد و به معناي نهفته در زندگي خود زندگي

، مطـابق بـا گفتـه دولابـلا    ، معنا درماني». درمان از رهگذر معنا يا شفا از طريق معنا«يعني 

جربيات فرانكل اسـت. وي معنـا درمـاني را    مطالعات و ت، مشاهدات، تركيبي از تفكرات

 .(Dolabela, 2003,11) اي مي داند كه ارائه دهنده معنا به انسان است فلسفه

بر ، معنا درماني سه محور يا سه كانوني است و به عبارت ديگر، مطابق با نظر فرانكل

هـا و   رنـج ) وجـود معنـا در   2معنـا طلبـي    )1سه واقعيت بنيادين وجود انسان تاكيد دارد: 

). تحليـل هـر يـك از    184ص، 1375، ي آزاد و اختيار (فرانكل وجود اراده)3ها  زحمت

 معنا درماني است. ي وظيفه، ها اين مولفه

تـوان بـه بيمـار نشـان داد كـه در يـك       كند كه در معنا درماني نمي فرانكل اذعان مي

زنـدگي  " و "بـودن " توان بـه او نشـان داد كـه بـراي    معنا چيست؛ بلكه مي، شرايط معين
                                                           

كه مد نظر فرانكل ، »معنا«از واژه يوناني لوگوس اخذ شده است. اين واژه البته به غير ، . لوگوتراپي 1

 خدا.، روح، واژه، داراي معناني زير نيز مي باشد: مطالعه، است
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بلكـه معنـاي   ، يك معنايي وجود دارد و اينكه زنـدگي نـه تنهـا واجـد معناسـت      "كردن

 ها و براي هر فرد وجود دارد. ي انسان ايي براي همه ويژه

اهميـت قابـل تـوجهي در فهـم مطلـب دارد.      » معنـا درمـاني  «بـا  » روان درماني«تمايز 

عـد معنـا طلبـي وجـود انسـاني را ناديـده       ب، ديدگاه فرانكل ايـن اسـت كـه روان درمـاني    

معنـاجويي  ، ي هسـتي انسـان   اعتناست؛ در حالي كـه مهمتـرين جنبـه    گيرد و به آن بي مي

بلكـه  ، ي حقـارت گرفتـار نيسـت    است. انسان امروزي ديگر بـه مسـائل جنسـي و عقـده    

ار ي اين ك ـ معنايي است كه معنا درماني از عهده پوچي زندگاني و بي، ي نوين او دغدغه

آيد. در معنا درماني توجه و التفات به گذشـته يـا احسـاس خـوش بينـي نسـبت بـه         بر مي

گويد كه من  فرد در اين مرحله مي«ايي برخوردار است.  از اهميت قابل ملاحظه، گذشته

بلكـه  ، نـه تنهـا واقعيـت كارهـايي كـه انجـام شـده       ، ي خـود دارم  واقعيات را در گذشـته 

هـاي   انـد؛ ايـن رنـج    هايي كه شجاعانه تحمـل شـده   و رنج اند هايي كه ورزيده شده عشق

گويـد كـه    كنم. معنا درماني مـي  هستند كه بيش از هر چيز به آن افتخار مي، تحمل شده

، 1371، (فرانكل »هنوز هم حالتي از بودن است و حتي شايد بهترين حالت آن "ام بوده"

 ).116ص

فرآيندي است كـه بـا   ، متضاد است. قصد "قصد متضاد"، ي اصلي معنا درماني شيوه

كنـد   و يـا آرزو مـي  ، انجام دهد، ترسد از اموري كه از آنها مي، شود مي آن بيمار تشويق

اتفاق افتد. (اولي در مـورد الگـوي تـرس و دومـي در     ، كه چيزهايي كه از آنها بيم دارد

مشـكلي  شود كـه   به بيمار اين امر گفته مي، مورد الگوي وسواس). در واقع در اين شيوه

بينـد كـه    سعي كن آن را به نحو شدتش انجام دهي. در اين صورت بيمار مـي ، كه داري

آورد كـه در آنهـا بـا     هـاي فراوانـي را مـي     تواند اين كار را انجام دهد. فرانكل نمونه نمي

ها كارآيي ايـن شـيوه    استفاده از اين شيوه به درمان بيماران پرداخته است. او در اين مثال

 دهد. نشان ميرا بخوبي 
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 نتيجه گيري

هـاي  از مهمترين دغدغـه ، تحليل و تبيين معنا و روشن كردن جايگاه آن در زندگي 

، اش بـه معنـاي واقعـي كلمـه     توانـد زنـدگي   بشر است. اساسا هر انساني در صـورتي مـي  

، »هـدف زنـدگي  «سـه معنـي دارد:   » معناي زندگي«استمرار يابد كه معنايي در آن بيابد. 

قائلاني دارد. مهمتـرين اقـدام   ، هر كدام آنها». كاركرد مثبت زندگي«و » دگيارزش زن«

و از ايـن رهگـذر بـه افـراد كمـك مـي       ، است» معنا درماني«بنيان نهادن مكتب ، فرانكل

هـايي   كرد كه معناي زندگيشان را دريابند. وي تلاش دارد كه ارتباط وثيقي ميان مقولـه 

ايجـاد كنـد. امـا    ، با معناداري زنـدگي ، »مرگ«و  »رنج«، »عشق«، »خدا باوري«همچون: 

كنـد كـه بـاور بـه      تاكيـد مـي  ، اي و معناي غـائي  فرانكل با تمييز نهادن ميان معناي لحظه

 ترين رمز معناداري زندگي است.   وجود خداوند اساسي

مان به آنهـا پـرداختيم. از   مسائلي در معناي زندگي مطرح است كه به مقتضاي بحث

فـردي يـا شخصـي اسـت يـا امـري       ، ين مساله است كه آيـا معنـاي زنـدگي   ا، جمله آنها

و در كتـاب  ، امـر اول »  انسـان در جسـتجوي معنـا   «مشترك مي باشد؟ فرانكل در كتاب 

اشـكالاتي  ، كند. البته كه اخذ موضـع اول  امر دوم را تاكيد مي، »فرياد ناشنيده براي معنا«

مستقلي درآمـده و متفكـران زيـادي بـه      ي به صورت رشته» معناي زندگي«دارد. امروزه 

نظريه پردازي در آن مشغول اند. مساله ديگر اين است كـه فرانكـل تاكيـد دارد معنـا از     

 نه ذهني و پنداري.    ، واقعي است، امور يافتني در زندگي است نه قراردادني و جعلي

 منابع

، 29-30شـماره  ، مجلـه نقـد و نظـر   ، »زندگي به روايت مـرگ «، )1382(، رضا، بابايي -

 ).162-177(صص 

، 9شـماره  ، نامـه حكمـت  ، »معنـاي معنـاي زنـدگي   «، )1386(، امير عبـاس ، زمانيعلي -

 ).59-89(صص 

، چاپ اول، ترجمه اكبر معارفي، »انسان در جستجوي معنا«، )1354(، ويكتور، فرانكل -
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 انتشارات دانشگاه تهران.

انتشــارات ، چــاپ اول، يف بهــزادترجمــه فــرخ ســ، »پزشــك و روح«، )1366(، همــو -

 شركت نشر ويس.

ــاخود آگــاه«، )1375(، همــو - ــزدي ، »خــدا در ن ــراهيم ي ــر اب ، چــاپ اول، ترجمــه دكت

 انتشارات رسا.

، ترجمه علـي علـوي نيـا و مصـطفي تبريـزي     ، »فرياد ناشنيده براي معنا«، )1371(، همو -

 انتشارات يادآوران.، چاپ اول

ا هـدف خداونـد مـي توانـد سرچشـمه ي معنـاي زنـدگي        آي ـ«، )1382(، تدئوس، متز -

 ).149-183(صص ، 29-30شماره ، مجله نقد و نظر، ترجمه محمد سعيدي مهر، »باشد

انتشـارات حـوزه و   ، جلـد چهـارم  ، »تـاريخ فلسـفه غـرب   «، )1379(، مصـطفي ، ملكيان -

 دانشگاه.

 نشر نگاه معاصر.، چاپ اول، »مشتاقي و مهجوري«، )1385(، همو -

، مجلـه نقـدو نظـر   ، ترجمـه حميـد شـهرياري   ، »مقاله پـوچي «، )1382(، توماس، نيگل -

 ).92-107(صص، 29-30شماره

مجلـه نقـد   ، ترجمه ي محمد علي عبـداللهي ، »معناي زندگي«، )1382(، سوزان، ولف -

 ).28-37(صص، 29-30شماره، ونظر

 هاي زير تهيه شده است: منابع انگليسي از سايت
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